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جمهورى اطلاعات

چه مي توان کرد
دستگاه ها هزینه اطلاعات موردنیاز خود را 

بپردازند! )بخش دوم(

پرواضح اســت که مناســبات فعلــي دولت ها و  �
جوامع به مرور، در طول تاریخ و بر حسب ضرورت ها 
شــکل گرفته است و بســیاري از فرایندها به صورت 
طبیعي ایجاد شــده اند. از جمله با پیشــرفت توسعه 
و نفــوذ تکنولوژي هاي ارتباطــي و اینترنت و فضاي 
مجــازي، بنا بــر تقاضــاي جامعه در موضــوع اخذ 
خدمات با اســتفاده از تکنولوژي هاي نوین، بسیاري از 
فرایندهاي الکترونیکي به دولت ها تحمیل شده است. 
البته این اجبار، مي تواند منشــأ آثــار مفید و متضمن 
آینده اي بسیار نیکوتر باشد. فرایندهاي دیجیتال شده اي 
که اخیرا به جزئي از اکوسیستم ضروري اداري کشور 
تبدیل شده، باعث بسیاري از ناهمگوني ها و نارسایي ها 
در کلیت دولت الکترونیک شــده است. بنابراین لزوم 
بازاندیشي در روش تحقق دولت الکترونیک، ضروري 
به نظر مي رسد. بحث طرح شــده، در مورد ارتباطات 
داده اي- اطلاعاتــي بیــن دســتگاهي هــم از جمله 
همیــن مشــکلات اســت. از آنجا که مجازي ســازي 
فرایندها به مرور و بر بســترهاي بوروکراتیک ســنتي 
و عــدم آمادگي هاي الکترونیکــي اطلاعاتي دولت و 
دستگاه ها بنا شده است، واجد مشکلات بسیاري است 
که معضلات ۱۰گانه اي که در بالا ذکر شــد،  بازنمایي 
قسمت کوچکي از آنهاست. کلید درک این مشکلات 
و همچنین دســتیابي به راه حل هــاي احتمالي آنها، 
در فهــم صحیح از موضوع اقتصاد اطلاعات مســتتر 
اســت. براي شــفافیت بیشــتر بحث باید بدانیم که 
اقتصــاد اطلاعات به اصل وجــودي اطلاعات، ارزش 
آنهــا و تأثیرات آن بر روابط جوامع انســاني و بازارها 
مي پردازد. با نگاهي آسیب شناســانه بــه فرایندهاي 
خدمات در دولــت الکترونیک مي تــوان دریافت که 
اصل دعوا بر ســر اطلاعات است، خواه نقش آفرینان 
و ذي نفعان به آن آگاه باشــند، خواه نباشــند! اجمالا 
در موضوع ارتباط اطلاعاتي بین دستگاهي در دولت 
الکترونیک الگوي ســاده اي متصور است که مي تواند 
در وهله اول صورت مســئله را شفاف تر و در مرحله 
بعدي خود ذي نفعان را براي افزایش کیفیت فعالیت 
خود و اعمال تدابیر خلاقانه متقاعد کند. ایده محوري 
این است که چون دســتگاه ها موظف هستند حسب 
وظایــف ذاتي و تکالیف قانوني خدماتي را ارائه کنند، 
واگذارکــردن تولید و دراختیارگذاشــتن پیش نیازهاي 
داده اي و اطلاعاتي به دســتگاه دیگر خالي از منطق 
اســت. نگارنده بر این باور اســت که هر دســتگاهي 
موظف اســت اطلاعــات موردنیاز خود را به دســت 
آورد. حال براي این کار مي تواند راه حل هاي گوناگوني 
را انتخــاب کند. اعــم از خرید اطلاعــات موردنیاز از 
دســتگاهي که ایــن اطلاعات نزد اوســت. این تغییر 
روش، احتمالا بســیاري از مشکلات را مرتفع خواهد 
کــرد. از جمله اینکــه، دســتگاه ها ارزش اطلاعاتي 
را کــه به آن نیاز دارند، خواهند شــناخت و همچنین 
قدر اطلاعاتــي را که مي توانند تولیــد کنند، خواهند 
دانســت. آنها درخواهند یافت که مي توانند از طریق 
تولید اطلاعات، براي دستگاه خود ایجاد درآمد کنند. 
علاوه بر آن، ســطح کیفیت اطلاعات در کشور بسیار 
بالاتر خواهد رفت، زیرا اطلاعات ضعیف یا آلوده یا غیر 
روزآمد غیرقابل فروش خواهد بود و مشتري نخواهد 
داشــت. فایده دیگري که بر راه حل پیشنهادي مترتب 
است، ایجاد فرصت براي حضور بخش خصوصي در 
همکاري با دولت الکترونیک و بالعکس اســت. چه 
بسیار اطلاعاتي که کسب وکارهاي بخش خصوصي، 
به دلیل اعتماد بیشــتر مردم و خلاقیت هاي خود در 
دســت دارند که مي تواند به کمک فرایندهاي دولت 
بیایــد و چه بســیار اطلاعاتــي که نزد دســتگاه هاي 
دولتــي موجود اســت و بخــش خصوصــي به آن 
دسترســي ندارد که به همین دلیل ســاده، نمي تواند 
ســرویس هاي مکمل مفیــد و مؤثــري را به جامعه 
ارائه کند. با ایجاد چنین نظام اطلاعاتي خودسامانگر، 
امــکان شــکل گیري سیاســت گذاري هاي آگاهانه  و 
داده محــور شــکل خواهد گرفــت و هرج ومرج هاي 
خدمات رســاني در دولــت به تدریج ســامان خواهد 
یافت. کشــور رفته رفته به منابع ارزشــمند اطلاعاتي 
دســت یافته و مي تواند به مدارهاي بــازار و اقتصاد 
اطلاعات جهاني وارد شــود و به جاي خام فروشــي 
اطلاعات یا ایزولاســیون اطلاعاتي به عرضه اطلاعات 
پردازش شده پرداخته و از منافع آن بهره ببرد. از همه 
مهم تر، شــهروندان که مالک اصلــي اطلاعات خود 
هســتند، در ارزش افزوده ایجادشده از طریق دریافت 
خدمات سریع و ارزان سهیم خواهند شد و در آینده اي 
کامــلا قابل تصور، دولت مي تواند و حتي باید ســهم 
شهروندان از ثروت آفریني مبتني بر اطلاعات خودشان 
را به خودشــان بپردازد! این اتفــاق همچنین راه حل 
ساده اي براي بسیاري از بداظهاري هاي مرسوم توسط 
شــهروندان و عدم به روز رســاني اطلاعات آنهاست 
زیرا اطلاعات صحیح و روزآمد، حاوي ارزش و منشــأ 
کسب درآمد یا دریافت ارزش افزوده خواهد بود. البته 
پرواضح اســت ایجاد این اکوسیستم جدید اطلاعاتي 
با مکانیســم دســتوري و آیین نامه اي به دســتگاه ها 
ممکن نخواهد بود. این ماشــین اطلاعاتي باید جایي 
به راه بیفتــد. به مرور اطلاعات به مثابــه یک دارایي 
پذیرفته شــده و به کالایي داراي ارزش تبدیل خواهد 
شــد و این جریان اطلاعاتي به صــورت طبیعي ادامه 

خواهد یافت.

دریچه

بیش از نیمی  از مصوبات کارگروه 
رفع موانع تولید عملیاتی شد

 معــاون امور صنایــع وزیر صنعــت، معدن و  �
تجارت از تحقق ۹۴ درصدی تولید خودرو در هفت 
ماه گذشته خبر داد و گفت: تا امروز حدود ۹۰۰ هزار 
دستگاه خودرو در کشور تولید شده که نشان دهنده 
تحقــق حدود ۹۴ درصدی تولید خودرو اســت. به 
گــزارش وزارت صنعت، محســن صالحی نیا اظهار 
کرد: در هفت ماه گذشــته کالاهای صنعتی رشــد 
نسبتا مناسبی داشته اند و در این زمینه تایر اتومبیل 
از  رشد ۹ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار 
بــوده اســت. صالحی نیا افــزود: با رصــد به موقع 
واحد های تولیدی باید با کمک دستگاه های مرتبط 
مشــکلات را رفع کنیم و کارگروه رفع موانع تولیدی 
نیز به طــور منظم و پیگیرانه در ســطح اســتان ها 
و ســتاد وزارتخانه تشکیل می شــود. به گفته او از 
ابتدای سال تاکنون حدود هزارو۷۰۰ جلسه استانی 
و ســتادی تحت عنــوان کارگروه رفــع موانع تولید 
برگزار شــده و ۵۱ درصد مصوبات عملیاتی شده و 

۴۹ درصد نیز در دست انجام است.

بیت کوین از ۷ هزار دلار عبور کرد
قیمت بیت کوین با رسیدن به بیش از هفت  هزار و  �

۳۰۰ دلار، بــه رکــوردی جدیــد دســت پیــدا کرد؛ 
بر این اساس مجموع سرمایه بازار ارزهای مجازی نیز 
به ۱۸۸.۵ میلیارد دلار رسید. به گزارش مهر به نقل 
از بیت کوین دسک، قیمت بیت کوین بار دیگر افزایش 
پیدا کرد و در چنــد روز اخیر، به صورت پی درپی در 
حال جهش است و در آخرین ثبت رکورد، از هفت 
 هزار دلار در هر واحد هم عبور کرد. شاخص قیمت 
بیت کوین دســک، نشــان می دهــد درحال حاضــر، 
قیمت هــر واحد بیت کوین به هفت  هزارو ۳۰۰ دلار 
رسیده که بیشترین ســیر افزایشی این ارز رمزنگار از 
زمــان معرفی آن به دنیای ارزهای مجازی اســت. 
بیت کوین در ۲۴ ســاعت گذشــته تقریبا سه درصد 
افزایش داشــته و در یــک هفته گذشــته، بیش از 
۲۰.۵۶ درصــد بالا آمده اســت و ســرمایه بازار این 
ارز رمزنــگار به بیــش از ۱۱۶ میلیارد دلار رســیده 
اســت. قیمت «بیت کوین نقد» هم در ۲۴ ســاعت 
گذشــته بــا ۱۳.۶۳ درصد افزایش بــه حدود ۵۴۶ 
دلار رســیده اســت؛ ضمن اینکه در هفت روز اخیر 
با افزایش ارزش درخور  توجه ۶۲.۱۶ درصد روبه رو

 شده است. 

محمد مســاعد: تســلطش به آنچه بر مسکن در ایران 
گذشــته، واضح اســت و مي تواند از دل خط به خط 
برنامه هاي توســعه و طرح هاي جامع مســکن نکاتي 
را بیرون بکشــد که پشــتوانه نظرش درباره موضوعي 
باشــد همان طور کــه لابــه لاي صحبت هایش گریزي 
هم به نظریــات اقتصادي مي زند. کلمــات را با دقت 
انتخاب مي کند و شــمرده  شــمرده ســخن مي گوید و 
بعد از برخي جملات، مکث مي کنــد و مي گوید: «این 
کلمه را عوض کن؛ برایتان دردســر مي شود». از طرح 
جامع مســکن که جزء تدوین کنندگانــش بوده، حرف 
مي زند و با حســرت مي گوید: «حیــف آن طرح که زیر 
دســت و پاي سیاست مداران له شــد» و بعد، وقتي به 
اقتصاد توسعه مي رسد، مي تواني شور و هیجاني که از 
میل آشکارش به توسعه در صدایش منعکس مي شود، 
ببیني. آنچــه در ادامــه مي آید حاصــل گپ و گفتي 
مفصل با کمال اطهاري، پژوهشگر توسعه و کارشناس 
ارشد مســکن، درباره سیاســت هاي ۴۰ساله مسکن 

در ایران است. 

 به نظــر براي آغــاز گفت وگو دربــاره کارنامه  �
۴۰ساله سیاست هاي مســکن در ایران، بهتر است 
کمــي به پیش از انقــلاب برگردیم. در ســال هاي 
منتهــي به انقلاب، در پنج ســال شــاهد افزایش 
سه برابري قیمت مسکن بودیم که به نظر تعدادي از 
کارشناسان، نتیجه نفتي شدن بازار مسکن بود. چقدر 

با این ادعا موافق هستید؟
در آن سال ها درآمد نفت یک فشار تورمي را ایجاد 
کرد. به دلیل هزینه هاي بالاي بودجه عمراني و توزیع 
درآمدي که تقاضاي مؤثر زیادي ایجاد کرد، بدون آنکه 
زیرساخت هاي موجود کشور و تولیدات داخلي و حتي 
افزایش واردات بتواند پاسخ گوي آن باشد. با این حال، آن 
افزایش قیمت ها را  به هیچ وجه نمی توان با سال هاي 
پــس از انقلاب مقایســه کرد. بهاي مســکن متعارف 
در مناطق شــهري ایران در آن ســال ها، حدود سه تا 
چهار برابر درآمد ســالانه خانوار بود که بسیار مطلوب 
اســت. همان طور که بهاي یک خودروي متوســط نیز 
حداکثر برابر درآمد یک ســال خانوار بود. به این ترتیب، 
یک خانوار متعارف شــهري مي توانست با وام مسکن 
صاحب خانه شــود. اگرچه صاحب خانه شــدن براي 
مهاجــران کم درآمد ســخت بود؛ امــا نمي توان لفظ 
بحرانــي را براي وضعیت آن ســال ها بــه کار برد. در 
سال هاي پیش از انقلاب، شــکاف بین مناطق شهري 
و روســتایي به شــدت بالا بود. براي مثال چیزي حدود 
۹۰ درصد خانوارهاي شــهري در آن سال ها از نعمت 
برق بهره مند بودند؛ درحالي کــه بهره مندي از برق در 
روستا به ۲۰ درصد هم نمي رسید. همین مثال مي تواند 
به تنهایي این شــکاف عظیم را نشان بدهد. بی توجهی 
به این شکاف از مهم ترین اشتباهات برنامه ریزان کشور 
در آن دوره بود. اشتباه دوم که تا همین امروز نیز ادامه 
دارد، این بود که بر اســاس سیاست هاي مسکن، افراد 
کم درآمد، شهروندزدایي مي شدند؛ به این صورت که در 
ضوابط شهري، طرح جامع اول شهر تهران که در سال 
۱۳۴۹ به تصویب رســید، متراژ قطعه بندي زمین براي 
مســکن حداقل ۲۷۰ متر مربع تعیین شد؛ درحالي که 
تا پیش از تصویب این طرح، قطعه بندي زمین مسکن 
در شــهر تهران حــدود صد مترمربع بــود. این الگوي 
نادرســت پیرو طرح تمدن بزرگ شــاه به طرح جامع 
شهر تهران تحمیل شده بود. در بخش تحلیل مسکن 
طرح جامع، عنوان شــده بود اگر روند کنوني پیشرفت 
اقتصادي ادامه پیدا کند، دیگر در شــهر تهران شهروند 
کم درآمــد نخواهیم داشــت و ورود افراد کم درآمد به 
شهر تهران در نهایت تا سال ۱۳۵۳ خواهد بود؛ یعني 
در آن طرح روند پیشین افزایش درآمد را مبنا قرارداده و 
برپایه آن این نتیجه را گرفته بودند که تا سال ۵۳ همه 
افراد کم درآمد به طبقه متوســط خواهند پیوست و بر 
پایه این تحلیل بچگانه، عملا طرح را براي شهروندان 
طبقه متوسط به بالا نوشته بودند که مشخص است یک 
توهم بزرگ بود. این طرح نخستین نتیجه  خود را خیلي 
زود نشــان داد و آن ظهور اولین کانون گسترده اسکان 
غیررســمي در ایران معاصر،  یعني شادشــهر یا همان 
اسلامشهر کنوني بود. اسلامشهر کنوني در سال ۱۳۴۵ 
روستایي به نام قاسم آباد شاهي بود که فقط هزارو ۵۰۰ 
نفر جمعیت داشــت. در ۱۰ سال جمعیت آن در سال 
۱۳۵۵ به ۵۵ هزار نفر رســید و شادشــهر نام گرفت و 
بعد از انقلاب نامش اسلامشــهر شد و جمعیتش در 
سال ۱۳۹۵ به ۵۵۰ هزار نفر رسید. تا پیش از ظهور این 
کانون بزرگ اســکان غیررسمي، حاشیه نشیني محدود 
به راندگان اجتماعي بود؛ اما در آن سال ها براي اولین 

بار حاشیه نشیني بر پایه دلایل اقتصادي شکل گرفت.
 با ظهور انقلاب اسلامي، رفع دغدغه مسکن به  �

یکي از شــعارها و اهداف انقلاب تبدیل شد. براي 
مثال در اصول سوم، سي ویکم و چهل وسوم قانون 
اساسي به وظایف دولت و نظام براي تهیه مسکن 
آبرومند براي مردم به عناوین مختلف اشــاره شده 
است. به نظر شما چرا آن وعده ها که به نظر خیلي 

مطمئن مي رسید، عملي نشد؟
سؤال تان هوشمندانه است. تحقق حقوق اجتماعي 
جــزء اهداف انقلاب اســلامي بود. در قانون اساســي 
مشروطه به حقوق اجتماعي توجه چنداني نشده بود و 
حقوق سیاسي مردم مورد تأکید قرار گرفته بود. هرچند 
در ســال هاي پس از مشروطه قدم هایي مانند تأسیس 
سازمان تأمین اجتماعي در سال ۱۳۴۷ برداشته شده و 
بحث تأمین مســکن حتي در همان برنامه اول توسعه 
ســال ۱۳۲۷ مطرح بود؛ اما تأمین حقــوق اجتماعي 

جزء وظایف دولت ها دیده نشــده بود. با وقوع انقلاب 
اســلامي در ســال ۵۷ حقوق اجتماعي به عنوان یک 
مطالبه تاریخي وارد قانون اساســي شد و بنیاد مسکن 
انقلاب اسلامي جزء اولین بنیادهاي انقلابي کشور بود 
که تشکیل شد؛ اما مســئله اساسي اینجا بود که هیچ 
الگوي اجتماعي اقتصادي شایسته اي براي اجراي آن 
نــه در پیش از انقلاب و نه در آن ســال ها پیش بیني و 
تعریف نشــده بود. گمان عده زیادي این بود که صرفا 
عمــل به احــکام اســلامي مي تواند به ایــن موضوع 
ســامان دهد. گمان عده زیاد دیگري هــم این بود که 
دولتي کردن مي تواند مشــکلات را حل کند و باز گمان 
هــر دو گروه هم این بود که فســاد و سرســپردگي به 
امپریالیســم بوده که باعث این مشکلات شده است و 
اگر پول نفت را به مساوات و برابري تقسیم کنیم، همه 
مشکلات حل خواهد شد. جرالد میر، اقتصاددان بزرگ 
توســعه، مي گوید: کمیاب ترین عامل توســعه دانش 
است. شاید همین جمله بتواند وضعیت آن سال ها را 
به خوبي توضیح دهد. در آن سال ها هم شور و حرارت 
و صداقــت انقلابي وجود داشــت و هم منابعی مثل 
نفت موجود بود؛ اما چیزي که وجود نداشــت، دانش 
توســعه بود. در نتیجه دولتمردان انقلابي سیاســت 
تقســیم منابع را در پیش گرفتند. جالب اســت بدانید 
با همه اینها آن سیســتم تصمیم گیري موفق شد چند 
اقدام درخشان هم انجام دهد؛ اما به قول اقتصاددانان 
توسعه نهادهاي ناقصي را ســاخت که این نهادهاي 
ناقص به مرور کژکارکرد شدند. براي مثال قانون بسیار 
مترقي زمین شهري در ســال ۱۳۶۱ تصویب مي شود و 
در ماده یک خود صاحب مســکن کردن کم درآمدها را 
جزء اهداف خود برمي شــمارد؛ اما نهادهاي پشــتیبان 
آن مانند تعاوني هاي مســکن به صورت ناقص شکل 
مي گیرند. در تعاوني هاي مسکن یک عده در محیط کار 
دور هم جمع مي شدند و با آزمون و خطاي بسیار یک 
مسکن براي خود مي ساختند؛ درحالي که تعاوني هاي 
مســکن در معناي واقعــي آن اتحادیه هــاي تعاوني 
هســتند؛ اما به علت تشکل هراسي امکان فعالیت به 

این شکل منسجم از آنان گرفته شد.
 کمــي از تب و تاب ســال هاي انقــلاب فاصله  �

بگیریم و به سال هایي برســیم که انقلابیون کم کم 
متوجه شــده  اند توســعه نیازمند برنامه است و به 
سمت سیاســت گذاري هاي کلان حرکت کرده اند. 
اگر بخواهید سیاست هاي کلي مسکن در کشور را در 
این سال ها تقسیم بندي کنید، چند سیاست کلي را 

شناسایي مي کنید؟
به طور کلي مي توانم به ســه رویکرد کلي اشــاره 
کنم. رویکرد دهه اول که جهت گیري انقلابي داشــت؛ 
اما مدل نداشــت. با این حــال از رویکردهاي دهه هاي 
بعــدي موفق تر عمل کرد. رویکرد دوم از همان برنامه 
اول توسعه پس از انقلاب آغاز شد که اگرچه با همان 
چارچوب انقلابي تدوین شــد؛ اما در عمل به ســمت 
بازارســپاري رفت و ملغمــه اي از این و آن ســاخت. 
ایــن ملغمه از یک طــرف تعاوني ها را به طور ضمني 
به رســمیت مي شــناخت؛ اما در ســمت دیگر قانون 
زمین شــهري را ملغا کرد؛ بدون آنکه جایگزیني براي 
آن پیشنهاد کند و حتي از بازارسپاري مسکن هم فراتر 
رفت؛ چون بازارســپاري زمین در اقتصاد نئوکلاســیک 
بــه دلیل ایجاد رانت ممنوع اســت. به همین دلیل من 
بــراي آن واژه اقتصاد خرد مبتذل را بــه کار مي برم و 
در عمــل آنچه اتفاق افتاد، به رانت  ســپاري زمین بود 
که به رانتي شدن شــهر در کل اقتصاد کشور انجامید. 
در نتیجــه بلافاصله قیمت زمیــن جهش کرد و بهاي 
مســکن متعارف در نیمه دهه ۷۰ از چهار برابر درآمد 
متوسط خانوار شهري به هشــت  برابر درآمد متوسط 
خانــوار افزایــش یافت و عملا باعث رشــد بیشــتر و 
فراگیر ســکونتگاه هاي غیررســمي  شــد. در سال هاي 
پیش از انقلاب تنها پنج درصد جامعه در مسکن هاي 
غیرمتعارف به صورت جزئي در اطراف تهران و تعداد 
معدودي از شــهرهاي بزرگ کشــور زندگي مي کردند؛ 
اما این میزان در ســال هاي بعد با ادامه سیاست هاي 
شهروندزدایي به شــدت افزایش یافت. براي مثال دو 
روســتاي اکبرآباد و سلطان آباد در جنوب اسلامشهر با 
جمعیتي حدود پنج  هزار نفر به شــهرهاي نسیم شهر 
(ابتدا با نام مهاجرشــهر) و گلســتان با جمعیتي بالغ 
بــر ۵۰ هزار نفر تبدیل شــدند. همین اتفــاق در قلعه 
ساختمان مشــهد و اراک و شــهرهاي دیگر تکرار شد 
تا حدي که امروز ســهم این ســکونتگاه ها از جمعیت 
کلان شــهرها نزدیک به ۳۰ درصد اســت و جمعیت 

نسیم شهر و گلســتان به ۲۰۰ هزار نفر رسیده است. در 
دوره دولت اصلاحات در برخي سیاســت هاي توسعه 
اقتصادي اصلاحاتي انجام شد؛ اما درباره مسکن غفلت 
شد و سیاست بازارســپاري ادامه پیدا کرد؛ به حدي که 
با تعاوني هاي مســکن ضدیت مستقیم صورت گرفت 
و از دور خارج شــدند؛ یعني همان رویکردي که براي 
توســعه اقتصادي با خارج کردن کارگاه هاي زیر ۱۰ نفر 
از شــمول برخي مواد قانون کار، کارگران را قرباني کرد 
و براي رونق بخش مســکن عملا تعاوني ها و اقشــار 

کم درآمد را قرباني کرد.
 اما آقــاي عبدالعلي زاده، وزیر مســکن دولت  �

اصلاحات، با کارنامه اي موفق از تبریز به تهران آمده 
بود و خود نیز بارها به افزایش نیافتن جدي قیمت 

مسکن در دوره هشت ساله اش اشاره مي کند.
آقاي عبدالعلي زاده از نظر شخصیتي مدیري موجه 
بود؛ اما سیاســت هایش در زمینه مسکن ناموجه بود. 
در ابتداي دولــت اصلاحات به علت تــورم بالایي که 
وجود داشــت، بخش مســکن دچار افت شــده بود و 
افزایش نیافتن قیمت مسکن ارتباط چنداني به عملکرد 
وزیر مسکن نداشت. در آســتانه سال ۸۴ بهاي مسکن 
به ۱۲ برابر درآمد ســالانه خانوار شــهري رســیده بود. 
با این حال اقدامات خوبي هم در آن دوره انجام شد. براي 

مثال سند ملي توانمندسازي در سال ۱۳۸۲ تصویب شد 
که در نتیجه اش حاشیه نشین ها که تا پیش از آن به آنها 
به شکل فراریان از جنگ نگاه مي شود به عنوان شهروند 
به رسمیت شــناخته شدند. برنامه چهارم توسعه پس 
از انقلاب نیز یک برنامه پیشــرفته بود که مي توانم آن 
را برنامه اي بــراي بلوغ ایران بنامم اما متأســفانه این 
برنامه با گردن کشــي هاي بوش در خاورمیانه هم زمان 
شــد و به نظرم بوش که دولــت اصلاحات را به عنوان 
مانعي براي زمین زدن ایــران مي دید، تمام تلاش خود 
را کــرد تا به برنامه هاي اصلاحــي خاتمي ضربه بزند. 
در همان زمان در داخل کشور نیز عده اي شعار عبور از 
خاتمي مي دادند و عده اي دیگر در طیف مقابل مرگ بر 
خاتمي را فریاد مي زدند که باعث شد اقدامات سال هاي 
آخر خاتمي و همه آن برنامه هاي درخشــان زیر ضرب 
تندروي هاي سیاسي چپ و راست محو شود و درگیري 
داخلي و کارشکني هاي خارجي مانند دو لبه قیچي کمر 

آن برنامه ها را قیچي کردند.
دو رویکرد از ســه رویکرد مشخص دولت هاي  �

پس از انقلاب درباره مســکن را ذکر کردید. سومین 
آنها چه بود؟

برنامه هــاي  قیچي شــدن  دل  از  رویکــرد ســوم 
خاتمي بیــرون آمد. رئیس جمهوري آمد و یک ســند 
که به عنوان میثاق ملي نوشته  شــده بود را بدون ذکر 
دلیل سرمایه دارانه خواند و طرح جامع مسکن را کنار 
گذاشــت و یک برنامه قیم مآبانه را جایگزین آن برنامه 
جامــع عدالت محور کرد. مثــلا طبــق برنامه ها قرار 
بود در داخل خود کلان شــهرها ازســوي شهرداري ها 
مســکن ارزان براي دهک اول با نظارت شوراهاي شهر 
یعني نمایندگان مردم و بدون دخالت دولت ســاخته 
شــود نه آنکه به بیرون از شــهرها رانده شوند. یکي از 
اقتصاددانــان توســعه مي گوید دولتي کــه از جامعه 
مســتقل شــود حتما غارتگر مي شــود و به راستي این 
اتفاق افتاد. این کاریکاتور رویکردي دهه اول ملغمه اي 
از همه چیز را در خود داشت.مثلا مي خواست عدالت 
را با مســکن مهر اجرائي کند اما مي خواست خودش 
این کار را انجام دهد و به شهرداري ها نسپارد. با همان 
سیاســت قیم مآبانه با چــاپ پول و برداشــت پول از 
بانک ها حجم نقدینگي را به شــدت بالا برد بدون آنکه 

متناسب با آن مسکني براي کم درآمدها بسازد. 
ادامه در صفحه ۱۹

بررسي کارنامه ۴۰ساله سیاست هاي مسکن در گفت وگو  با  کمال اطهاري

پروژه اصلاحات قیچي شد
شاه هم جرئت نداشت مثل احمدي نژاد در یک طرح جامع دست ببرد

 حامد اکبري
 پژوهشگر سیاست گذاري
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